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  چكيده
برنـد. معنـاي ايـن واژه، يعنـي      ايرانيان براي شب چله به كار مي يلدا نام ديگري است كه

ميلاد، دو نظر متفاوت را دربارة منشأ اين مراسم پديـد آورده اسـت. گروهـي آن را نـامي     
اي آن را يادماني  و عده اند، جامانده از رسم بزرگداشت ميلاد مسيح توسط ايرانيان دانسته به

زعـم   يا ايزد مهر در ديني به نام مهرپرستي كه بـه  كهن از رسم بزرگداشت ميلاد خورشيد
اند. اين مقاله با ملاحظـة   طرفدارانش در گذشتة باستاني ايران رايج بوده است، تصور كرده

دهد كـه بـر خـلاف     كند و نشان مي اعتبار اين دو نظر را بررسي مي متون تاريخي و ادبي،
نشأ اين مراسم كهن ندارد و اين نام از تصور عمومي، معناي لغوي يلدا (ميلاد) ارتباطي با م

است و در دورة اسلامي به مراسمي كـه از   متون ادبي به زبان روزمرة مردم عادي راه يافته
هـايي همچـون آذرجشـن و     شد و به نام دوران كهن در موعد انقلاب زمستاني برگزار مي

  شب چله معروف بود، اطلاق شده است.
  جشن، انقلاب زمستانييلدا، شب چله، آذر ها: كليدواژه
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هاي آرامي، از جمله سرياني،  اين واژه در گويش 3زمين به ميلاد مسيح (ع) اشاره دارد. مشرق
ن بـه زبـان   النهـري  هاي آرامي شرقي رايج در ايران يا بـين  مشترك است و احتمالاً از گويش

فارسي راه يافته است (براي اين موضوع نك. به بعد). پيوند يلدا و عيسي مسيح اين فرضيه 
هم در اصـل همـان مـيلاد مسـيح اسـت كـه ايرانيـان         را به وجود آورده كه يلداي ايرانيان
اما پـذيرش  4اند. زمين در دوران پيش از اسلام فراگرفته بزرگداشت آن را از مسيحيان مشرق

اي از رغبت ايرانيـان غيرمسـيحي پـيش از اسـلام بـه       ضيه دشوار است، چراكه نشانهاين فر
هاي مسيحيان در دست نيست. حتي در دورة اسلامي نيز كه ايرانيان مسـلمان   رسوم و آيين

داشـتند، شـاهدي بـراي بزرگداشـت مـيلاد       عيسي مسيح را بنا بر اعتقادات خود گرامي مي
همچنين اين فرض كه بيشتر ايرانيان پيش  5توان يافت. ميعيسي و ورود آن به رسوم رايج ن

از اسلام مسيحي بوده باشند و رسم بزرگداشت ميلاد مسيح را پس از اسلام و گرويدن بـه  
  دين جديد با خود به همراه آورده باشند، پذيرفتني نيست.

وجـوي توضـيح    هاي پذيرش اين فرضيه برخي را بر آن داشته كـه در جسـت   دشواري
ديگري برآيند. شماري از دانشوران يلدا را زمان زايـش خورشـيد يـا ايـزد مهـر در موعـد       

نام » مهرپرستي«هاي آن مراسم را در دين يا آييني كه  اند و ريشه انقلاب زمستاني تفسير كرده
هاي مربوط به پذيرش وجـود دينـي بـه     اند. صرف نظر از مسائل و دشواري اند، جسته نهاده

ران و چند و چون مورد ادعاي طرفداران آن، بايد توجه كرد كه در ايران باستان اين نام در اي
هاي باستاني ايراني به كـار نرفتـه اسـت.     جشني به نام يلدا وجود نداشته و اين واژه در متن

گرفتند، اما آن را به اين اسـم يـا    ايرانيان باستان، انقلاب زمستاني و تغيير فصل را جشن مي
بخش نخست مقالة پيش رو، كاربرد واژة يلدا و  ناميدند (نك. به بعد). ا نمياسمي بدين معن

بخـش دوم، نظـرات دانشـوران     كند. تحول معناي آن را در متون ادبي و تاريخي مطالعه مي
به دلايـل پوشـيده مانـدن منشـأ تـاريخي يلـدا در        و كند معاصر در باب يلدا را بررسي مي

پردازد. بخش سوم به پيشـينة تـاريخي    مون آن ميتحقيقات معاصر و تصورات نادرست پيرا
دهد كـه چـرا و    پردازد و در نهايت به اين پرسش پاسخ مي جشن آغاز زمستان در ايران مي

شـود، اطـلاق شـده     اي آرامي به جشني باستاني كه تا روزگار ما هم برگزار مي چگونه واژه
  است.
  
  
  



 61   يلدا

  ارسيهاي كهن ف . يلدا در متون تاريخي، ادبي و فرهنگ2
تـرين مـوارد كـاربرد آن از     كهـن  6توان يافت. واژة يلدا را در متون ايراني پيش از اسلام نمي

سوي ايرانيان غير مسيحي بـه اواخـر سـدة چهـارم و نيمـة نخسـت سـدة پـنجم هجـري          
ق) احتمالاً نخستين اثري است كه بـه  ه. 440- 362ابوريحان بيروني (آثار الباقيهگردد.  بازمي

هـا و   هـا از جشـن   ترين شرح از كهن ترين و برخي ترين، دقيق جامع رد. اين اثريلدا اشاره دا
در  آثار الباقيه زمين) رادر بر دارد.اما هاي مربوط به ايرانيان (و بسياري از مردمان مشرق رسم

هاي پارسيان (فرس) سخني از يلدا به ميان نياورده است، بلكـه آن را   فصل مربوط به جشن
هاي سرياني اختصاص داده در شـمار اعيـاد    مسيحيان ملكايي در ماه در فصلي كه به اعمال

و زمان آن را شب پس از روز بيست و پنجم كـانون  ‘ ميلاد مسيح’ايشان ذكر كرده، و آن را 
: جلـد  1956- 1954؛ بيرونـي،  363- 362: 1380اول (دسامبر) معرفي كرده است (بيرونـي،  

دهد كه عيدي به اين نام  شرح بيروني نشان مي7.)247: 1386؛ مقايسه كنيد با بيروني، 1/240
كه خود در آغاز فصل  بيروني چنان تعلق نداشته و براي آنان ناشناخته بوده است. به پارسيان

هـاي مربـوط بـه روزهـاي      مربوط به اعمال و رسوم مسيحيان ملكايي متذكر شـده، آگـاهي  
يـا   يلـدا،  ).358: 1380روني، مشهور ايشان را از ملكاييان ساكن در خوارزم گرفته است (بي

همان عيد ميلاد، جزو اعياد مشترك مسيحيان ملكايي، نسـطوري و يعقـوبي بـود (بيرونـي،     
موضوع مهم ديگر آن كه بيروني به نيكي  ).1/240: جلد 1956- 1954 ؛ بيروني،398: 1380

مطلع بود كه زمان يلدا (ميلاد مسيح) با موعد انقلاب زمسـتاني يكـي نيسـت. او در جـاي     
كند (بيروني،  هفدهم كانون اول بيان مي ديگري زمان انقلاب زمستاني را مطابق نظر روميان،

). دانشوران مسلمان پيش از او نيز به اين موضوع آگاه بودند. مثلاً مسـعودي در  1380:310
) و در جاي ديگر بيست و 1/122: جلد 1877- 1861جايي ميلاد مسيح را بيست و چهارم (

كنـد، امـا انقـلاب زمسـتاني را      ) ذكر مي406- 3/405: جلد 1877- 1861(پنجم كانون اول 
  ).3/405: جلد 1877- 1861داند ( نوزدهم كانون اول مي

به نيمة نخست سدة پـنجم هجـري    واژة يلدا در متون ادب فارسي، هاي نخستين كاربرد
را شـب  ادبا و شعرا يلـدا   دهد كه هاي پنجم و ششمنشان مي گردد. كاربرد آن در سده بازمي

دانستند. با اين حال ظاهراً معناي لغوي واژه، يعني  ميلاد مسيح و نيز بلندترين شب سال مي
يلـداي ترسـايان را در    8اي ق) در قصيده 481ميلاد، براي آنها ناشناخته بود. ناصرخسرو (م 

شب آبستن  9ق) هم در يكي از قصايد خود 618برابر شب قدر نهاده، و عطار نيشابوري (م 
ب يلدا را در سويي و شب قدر و شب حساب برات را در سـوي ديگـر آورده اسـت.    و ش
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و رشيدالدين وطـواط   10ق) شب قدر را در برابر شب يلدا آورده، 521 تا 518اميرمعزي (م 
از سـوي  » يلدا« كار بردن  به11ق) هم همين معنا از واژة يلدا را در نظر داشته است. 573(م. 

ميدي بلخي) كه به استفاده از كلمات تازه (عمدتاً عربـي) يـا   (ح شعرا (منوچهري) و ادبايي
هاي پنجم و ششم به اشـعار و   در سده دهد كه كاربرد اين واژه آشنا تمايل دارند، نشان مي نا

انـد و در   شـناخته  مردم چه بسا اين واژه را چنـدان نمـي   هاي ادبي محدود بوده و عوام متن
  اند. برده گفتار روزمره به كار نمي

يرانيان اين مفهوم كه يلدا بلنـدترين شـب سـال اسـت را از مسـيحيان گرفتـه بودنـد.        ا
مسيحيان در سدة چهارم ميلادي ميلاد مسـيح را در روز بيسـت و پـنجم دسـامبر تعيـين و      

مطـابق بـا    م)  ق 46تثبيت كردند. بيست و پنجم دسامبر در زمان تأسـيس تقـويم يوليـاني (   
روز)  25/365ر اثر اختلاف طول مدت سالِ تقويم يولياني (موعد انقلاب زمستاني بود، اما د

هـاي بعـدي از موعـد انقـلاب      در سـده  روز)، 2422/365با طول مدت يك سال استوايي (
زمستاني فاصله گرفته بود و ديگر در سدة چهـارم مـيلادي بـا انقـلاب زمسـتاني مطابقـت       

بلندترين شب سال است بـه  شب بيست و پنجم دسامبر  كه با اين حال، باور به اين نداشت.
را آفتـاب صـداقت    كـه عيسـي   بنابراين مسيحيان همچنان پابرجا بود. صورت سنتي پايدار

ميلاد (يلـدا) او را در شـب بيسـت و     دانستند، مي )12: 8) و نور جهان (يوحنا 2: 4(ملاكي 
آغاز بـه فزونـي گذاشـتن نـور      پنجم دسامبر قرار دادند و زاده شدن مسيح در آن شب را با

ايرانيان كه از طريق مسيحيان با يلدا (ميلاد مسيح) آشنا شـدند، بـاور    تصور كردند. زمان هم
هم كه ميلاد مسـيح   ها مسيحيان به بلندترين شب سال بودن يلدا را نيز از آنان گرفتند. عرب

و در  كردنـد  شناختند، اين شب را بلندترين شب سـال تصـور مـي    مي» ليله الميلاد«را با نام 
). اگرچه، چنانچه پيش از اين گفته شـد،  633 :1965 زدند (نك. ثعالبي مثال مي بلندي به آن

شب يلدا و انقلاب زمسـتاني آگـاه بودنـد امـا در      دانشوران مسلمان به اختلاف زماني ميان
بـه كـار    تـرين شـب سـال    كاربردهاي ادبي، ايرانيان نيز يلدا را به مفهوم بلندترين و تاريك

تنهـا شـب هجـران     در ادب فارسـي نـه   زدنـد.  لندي آن مثـل مـي  بردند و به تاريكي و ب مي
(اوحدي، ابن حسام خوسفي، اميرخسرو دهلوي) در تيرگي و درازي به شـب يلـدا تشـبيه    

خواجوي كرماني، عبيـد زاكـاني، سـلمان سـاوجي،     ( بلكه بلندي موي و زلف يار 12شد، مي
و  13شد دا همانند مي) هم در سياهي و درازي به شب يلصائب تبريزي، ابن حسام خوسفي

(خاقاني) هم در تيرگي و سـختي بـه تـاريكي    » چاه بيژن«(حافظ) و » صحبت حكام«حتي 
(منوچهري و » روز روشن«همچنين شعرا شب يلدا را در مقابلِ 14گرديد. شب يلدا تشبيه مي
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(مسـعود سـعد   » تابنـده روز «(خاقاني)، » صبح رستخيز«(انوري)، » روز نوروز«امير معزي)، 
(نـزاري  » روز عيـد «(خواجوي كرماني)، » طلعت صبح«(سعدي)، » صبح مشتاقان«مان)، سل

 734( گل و نـوروز  در مثنوي عاشقانة15اند. (صائب تبريزي) آورده» روز سفيد«قهستاني) و 
رويـي اسـت كـه گـل و نـوروز را پـس از        ق)، اثر جلال طبيب شيرازي، يلدا نام عيار سيه

بـرد (جـلال طبيـب شـيرازي،      كند و به نزد خاقان چـين مـي   يفرارشان از كاروان گرفتار م
 كه دست يافتن يلدا بـر نـوروز   ها وجه تمثيلي دارند، چنان ). در اين مثنوي نام39- 2001:37

  16به پيروزي شب بر روز تابان تشبيه شده است.
رغـم   بـه  توان در آثار ادبي ديد. از آن پس، مي پيوند مسيح و يلدا را يتا سدة هفتم هجر

مفهوم بلندترين شب سال بودن يلدا براي ادبا  يابد، تنها همان كه كاربرد يلدا عموميت مي آن
كـه تـاريخ تـدوين آن     فرهنگ زفان گويا و جهان پويـا  اما در اين ميان، شناخته شده است.

 هجري باشد، دو زمان متفاوت براي شب يلدا آورده است كـه يكـي   837تواند پس از  نمي
 ، با زمان نجومي انقلاب زمستاني»ها است و تاريكدرازترين شب« و» آخرين درجه از قوس«

كند و ارتباطي به موقعيت زماني يلدا در ميان مسيحيان ندارد و به كاربرد جديد و  تطبيق مي
شـب يـازدهم كـه آفتـاب در     «مستقل اين واژه در ميان ايرانيان دلالت دارد. اما ديگري كـه  

يلداي واقعي) در دورة زندگي مؤلـف مطابقـت دارد   با زمان شب ميلاد مسيح ( »جدي بود
دهد كه تـا   اين زمان اخير، يعني يازدهم جدي، نشان مي 17).409: 1389(بدرالدين ابراهيم، 

(شب ميلاد مسيح) وجـود داشـته اسـت. ظـاهراً      سدة نهم هجري اطلاع اززمان واقعي يلدا
يان معاصـر خـود گرفتـه بـود.     ، اين اطـلاع را از مسـيح  زفان گويابدرالدين ابراهيم، مؤلف 

چنانچه ميلاد مسيح شـب ميـان روز بيسـت و چهـارم و روز بيسـت و پـنجم كـانون اول        
 زفـان گويـا  يازدهم جدي با زمان يلدا در زمان حيات مؤلـف   (دسامبر) در نظر گرفته شود،

بـا يـازدهم    پس از زمان حيات او ديگر ميلاد مسيح18كند. (سدة هشتم هجري) مطابقت مي
هفـت   ،مؤيد الفضلاء ،شرفنامة منيريهاي بعدي (همچون  ي برابر نبود، اما فرهنگبرج جد

  19اند. اين مطلب را تكرار كرده زفان گوياتوجه به اين موضوع، به نقل از  ) بيقلزم
بندي كرده،  ها را با توجه به منشأ زباني آنها طبقه كه واژه زفان گوياكه  نكتة مهم ديگر آن
فهرسـت كـرده اسـت. نويسـندگان     » تازي و نبطي و عجمي و جز آن«يلدا را جزو كلمات 

هاي اخيـر آسـوري    را كه در سده النهرين و ايران زبان بين هاي آرامي مسلمان پيشتر جمعيت
واندند. تذكر بيروني بـه كسـب آگـاهي از    خ مي» نبطي«اند،  (آشوري) و كلداني خوانده شده

، در كنار اين واقعيت كه واژة يلدا در زبـان و ادب  زفان گويابندي  ملكاييان خوارزم، و طبقه
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كند كه اين واژه، بـر خـلاف اغلـب     عرب ناشناخته است، ما را به اين حقيقت رهنمون مي
واسـطه و مسـتقيماً از    نـد، بـي  ا هاي سرياني كه از مسير زبان عربي به فارسـي راه يافتـه   واژه
  20يا در مجاورت ايشان گرفته شده است. زبانان ساكن در ميان جوامع ايراني آرامي

هاي كهن فارسي كه اغلب بـر اسـاس شـواهد شـعري و بـراي بـرآوردن نيـاز         فرهنگ
اند، نشاني از معناي لغوي يلدا ندارنـد. در   خوانندگان اشعار و متون ادب فارسي فراهم آمده

ها اغلب به نحس بودن آن  اين فرهنگ 21ها يلدا بلندترين شب سال است و بس. فرهنگ اين
بـودن نيروهـاي اهريمنـي در     اين موضوع باور پيشينيان به منتهاي اثر اند كه هم اشاره كرده

 22دهد و به پيوند (اصلي) يلدا با مسـيحيان ربطـي نـدارد.    بلندترين شب سال را بازتاب مي
واقعـي شـب مـيلاد مسـيح را      كه تاريخ يازدهم جـدي آن، موعـد   يازفان گوصرف نظر از 
جامانده از پيوند يلدا با مسـيح، ايـن ادعـاي نادرسـت برخـي       تنها نشانِ به كند، منعكس مي

است كه با استناد به بيتي از سنايي يلـدا را از ملازمـان    )هفت قلزم، برهان قاطعها ( فرهنگ
شود كـه يلـدا از زبـان     ن اين نتيجه حاصل مياز مطالب پيشي23اند. حضرت عيسي ذكر كرده

زبان به زبان فارسي راه يافته و پيوند آن با مسيح در آغاز شناخته بوده، اما به  مسيحيان آرامي
اند و تنها آن  تدريج رو به فراموشي گذاشته است. ايرانيان با معناي لغوي واژة يلدا آشنا نبوده

اند و اين موضـوع، كـاربرد آن را    شناخته شب سال ميرا با مفهوم ثانوي آن، يعني بلندترين 
  كرد. هاي فرهنگي پيشين آن، براي ايرانيان غيرمسيحي ممكن مي بدون ملاحظة دلالت

  
  ها دربارة منشأ يلدا . گمان3

اولية يلدا و تحول كاربرد آن، معناي لغوي يلدا، يعني مـيلاد، دسـتاويزي    به رغم كاربردهاي
ميان يلدا و رو به افزايش  در دورة معاصر، در عصر حاضر شده است.اي  پايه براي فرضية بي

؛ 632- 631: 1360اند (نك. بهار،  گذاشتن خورشيد در انقلاب زمستاني ارتباطي تصور كرده
) در موعد (نزديك به) انقلاب زمسـتاني در  Sol) و زايش خورشيد (354- 353: 1376بهار، 

؛ 540- 538: 1371انـد (نـك. رضـي،     در نظر آوردهميترائيسم را ادامة رسمي با منشأ ايراني 
- 268: 1391؛ رجبـي،  46- 45: 1390؛ هويان، 73: 1388؛ بهار، 92- 89: 1376الاميني،  روح
اي از جشن فرضي زايش خورشيد يـا مهـر در    بدين ترتيب، يلدا را مستقيماً بازمانده ).274

) و بـراي رفـع اشـكال    23- 15 :1396؛ بلوكباشي، 193: 1374اند (مهر،  ايران باستان دانسته
از » زايـش خورشـيد  «بزرگداشـت   اند كه رسم باستاني آرامي بودن واژة يلدا، چنين پنداشته

آداب و رسـوم   المثل به واسطة مسيحياني كه از آنجا با نامي آرامي و في ايران به روم رفته و



 65   يلدا

ت و پـنج دسـامبر)   اند و ميلاد مسيح را با زايش مهر (در بيس مهرپرستان را به عاريت گرفته
: 1371؛ رضـي،  117- 116: 1355وشـي،   به ايران بازگشته است (نـك. فـره  24اند، تطبيق داده

انـد و   انگيزي اقامـه كـرده   هاي شگفت ). ايشان براي تقويت فرضية خود استدلال542- 541
انـد.   هاي نامرتبط را مدرك و سند مـدعاي خـود قـرار داده    اي از آثار و پديده طيف گسترده

بـه نشـانة تقويـت     25شـود  هايي را كه در شب چله تنـاول مـي   سرخي خوراكي ي مثال،برا
- 545، 540: 1371اند (نـك. رضـي،    خورشيديا حاوي رمز و راز خورشيدي در نظر آورده

) و برخــي رســوم و Foltz, 2013: 29; Nabarz, 2005: 74–75 ؛147: 1394؛ نيكنــام، 546
زيد در ميـان يزيـديان را كـه در مـاه دسـامبر      هاي جوامع كهن، همچون جشن ميلاد ي آيين

 ,Nabarzاند ( جامانده از آيين كهن زايش مهر تصور كرده شود، به (تقويم يزيديان) برگزار مي

2005: 56.(26  
تفسير خورشيدي عناصر مراسم شـب چلـه، آن    اما اين فرضيات اساس درستي ندارند.

منشأ و تحـول   شناسانه ندارد. ي و مردمهم در زمينة مهرپرستي فرضي، در ايران مبناي تاريخ
 ميترائيسم هرچه باشد، ايدة زايش خورشيد يا زايش ايزد مهر براي ايرانيان ناشناخته اسـت. 

(شـانزدهم) از   به نام مهرگـان داشـت كـه در روز مهـر     در ايران مهر (ميتره) جشني پرآوازه
در فصـل پـاييز قـرار    شد. مهرگان اگرچه در زمان تأسيس تقويم زرتشتي  مهرماه برگزار مي

جـا   هاي تقويم زرتشتي، در فصول مختلف سال جابـه  داده شده بود، به علت سيار بودن ماه
آمد. نامگذاري ماه نخست نيمة دوم سال و روز  به حساب نمي شد و ديگر جشني فصلي مي

ي و داد كه در اين انتخاب، به ويژگيِ ميانجيگر نخست نيمة دوم ماه به نام ايزد مهر نشان مي
  اند. ها به خوبي توجه داشته نگاهباني او از پيمان
و  79: 1382كه پيش از اين نشان داده شده است (نـك. كراسنوولسـكا،    در مقابل، چنان

 )، ايرانيان جشني كهن در موعد انقلاب زمستاني يا زماني نزديك بـه آن 43- 37: 1395جم، 
خسرو اول تا دورة خسـرو دوم  كه آذرجشن نام داشت. در عصر خسروان (از دورة  داشتند

شد كه در آن ايام، ماه نخست زمستان بود  ساساني) اين جشن در آغاز شهريورماه برگزار مي
تفسير نادرست معاصرين از تقويم كهن ايران كه بيرونـي شـرح    ).43- 37: 1395(نك جم، 

، به خطاهاي آن را به همراه اعياد و مراسم پارسيان آورده و يكي پنداشتن آن و تقويم جلالي
هاي باستاني ايـران انجاميـده اسـت. در اثـر ايـن خطـاي        ها و آيين عجيبي در تفسير جشن

هاي فصلي باستاني، صرف نظر از گاهنبارها، از ديد محققان امروزي پوشيده  همگاني، جشن
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تلقي نادرستي  اواخر دورة ساساني، هاي (اسمي) سالِ سيار ها در ماه اند و موضع جشن مانده
  27است.  ها پديدآورده اب مفهوم و كاركرد اين جشندر ب

تنها صورت باستاني جشن شـب چلـه را از نظـر     تفسير نادرست تقويم دورة ساساني نه
بلكه به شناسايي نادرستي دربـارة منشـأ آن انجاميـده اسـت.      28دانشوران مخفي نگاه داشته،

يم (اواخـر) دورة ساسـاني در   را كه در سال سيار تقو روز  روز/خره جشني بهاره به نام خرم
جشن آغاز زمستان و نمونة باستاني جشن شب  به اشتباه شد، ماه برگزار مي روز نخست دي
: 1371؛ رضي، 560: 1361؛ عناصري، 116- 115: 1355وشي،  اند (نك. فره چله قلمداد كرده

، ؛ بلوكباشـي 267- 263: 1391؛ رجبـي،  93- 92: 1376الاميني،  ؛ روح677- 674، 541- 539
توصيف بيرونـي از ايـن    ). Krasnowolska, 2009؛79: 1382؛ كراسنوولسكا، 44- 37: 1396

دهـد. بنـا بـه     وكار را نشان مـي  كند و پيوند آن با كشت جشن، فصلي بودن آن را آشكار مي
آمد و جامة سپيد بر تن  روز پادشاه از تخت پادشاهي فرومي روز/خره اظهار بيروني، در خرم

را كه به سخن گفتن با او نياز  نشست و هر كس هاي سپيد در صحرا مي كرد و بر مفرش مي
شـد و او را مخاطـب    و خواه فرودست، بدون ممانعت به او نزديك مي خواه بلندمرتبه بود،

شـد و بـا    نشين مـي  الدهاقين و المزارعين) هم( پادشاه با دهقانان و كشاورزان داد و قرار مي
كه من امروز همچون يكي از شما هستم و برادر شما گفت  نوشيد، و مي خورد و مي آنان مي

گيرد و دوام آباداني  اي است كه به دست شما صورت مي هستم، چرا كه دوام دنيا به آباداني
نياز نيست و اگر چنين بوده اسـت پـس مـا هماننـد      به پادشاهي است و يكي از ديگري بي

اسـت (بيرونـي،    كرد، نتيجه شـده سازگاريم و آن، از برادران سازگار، هوشنگ و وي برادران
پيداسـت كـه    ).264، 1/260: جلـد  1956- 1954؛ همچنين نك. بيروني، 278- 277: 1380
نشيني پادشاه با دهقانان و برزگران در صحرا به منظور بزرگداشت دهقانان و كشـاورزان   هم

هـا و   روز شباهت غير قابل انكاري با برخـي جشـن   روز/خرم گرفت. جشن خره صورت مي
  29دارد.» باباي دهقان«هاي بهاري همچون  نآيي

  
  هاي باستاني آغاز زمستان . آذرجشن ـ شب چله و جشن4

با ايـزد مهـر يـا     جشن آغاز زمستان ايرانيان، نه با ميلاد حضرت مسيح ارتباطي داشت و نه
مردمان در جشني كه آذرجشن نام داشـت   كند كه از زادويه نقل مي بيروني زايش خورشيد.
ابتـداء  ) در آغاز زمستان (عيد النيّران التي في دور الناسهاي مردمان ( اي خانهه و جشن آتش

كردند  بسيار مي افروختند، خداوند را ستايش هايشان مي هاي بزرگ در خانه بود، آتش )الشتاء
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؛ براي تفصيل بيشتر 272: 1380(نك. بيروني،  آمدند و براي خوردن و شادماني گرد هم مي
). مردم بر اين باور بودند كه افـروختن آتـش بـراي رفـع سـرما و      43- 40: 1395نك. جم، 

و شيوة  كند را از گياهان دور مي ها و زيان سختي و انتشار گرماي آن، تخشكيِ زمستان اس
رود  ايشان در آن، همچون شيوة كسي بود كه با سـپاهي بـزرگ بـه نبـرد بـا دشـمنش مـي       

پنداشـتند   كردند كه مي هايي مصرف مي جا). احتمالاً همچون امروز، خوراكي (بيروني، همان
كند. زمـان تغييـر فصـل، زمـان      طبيعت گرم دارد و از بدن در برابر گزند سرما محافظت مي

هاي اسلامي  كه شواهد تاريخي سده مساعدي براي تفأل و پيشگويي نزد ايرانيان بود و چنان
در شـب چلـة باسـتاني،     كنـد، احتمـالاً   آن را تأييد مـي  نگارانه دهد و شواهد مردم نشان مي

هاي كهن اين شب تا به امـروز در مراسـم    آذرجشن، هم رسم تفأل برقرار بوده است. رسم
آورده و حتي رسم افروختن آتش در گوشه و كنار اين سرزمين باقي  شب چلة ايرانيان دوام

شـناخته  » زري چلـه «قديم كه بـه نـام    شايد مراسم شب چله اصفهان و ملاير 30مانده است.
  31شود، نام باستاني اين جشن را در خود داشته باشد. مي

دانسـت.   توان قرينة جشن آغاز تابستان، يعني آبريزگان، شب چله باستاني ايرانيان را مي
پاشيدن آب نـوعي آيـين   32پاشيدند. در روز آبريزگان مردمان بر سر و روي همديگر آب مي

رو، اين بار براي مقابله  فصل پيش  خواهي بود و همان منظور آذرجشن را براي تعديل باران
  هاي آن، در نظر داشت. با گرما و خشكي تابستان و در امان ماندن از آسيب

كـه در روزگـاران كهـن در     داشت )kinūnuآذرجشن شباهت آشكاري با جشن كنونو (
 هاي باستان در جشن كنونو يا جشن منقل براي مقابله با سـرما و  النهرين رايج بود. بابلي بين

افـروختن آتـش در   33افروختنـد.  هـا آتـش مـي    در آغاز فصل سرد در منقل تاريكي زمستان،
كرد: مقابله با سرما و تاريكي زمستان از طريق  آذرجشن و كنونو منظور مشابهي را دنبال مي

گذارد، اما به  اجراي آيين. اگرچه در موعد انقلاب زمستاني خورشيد دوباره رو به فزوني مي
در هيچ يك از اين دو جشن منظور از افروختن آتش مستقيماً امداد خورشيد رسد  نظر نمي

  بوده باشد.
  

  . شب يلدا و شب چله به جاي آذرجشن5
اي بـا معنـاي خـاص در     هـا امـري طبيعـي اسـت و كـاربرد واژه       تغيير و تحول معناي واژه

همـان  صـورت جديـدتر    به مدلولي متفاوت در آن تر يك زبان، و اطلاق هاي كهن صورت
در فارسـي و  » جشـن «دو واژة  اسـت.  شـده  ديگـر، موضـوعي شـناخته    زبان يا حتي زباني
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رونـد. در   در عربي، امروزه در معناهاي متفاوتي از معناي اصلي خود به كـار مـي  » مهرجان«
ها و مثلاً دانستن ريشة باستاني اولي (قرباني  شناسي اين واژه اين موارد، معناي اصلي و ريشه

باط واژة دوم با ايزد مهر و اختصاص آن واژه به جشن ويژة او، كمك چنـداني  كردن) و ارت
 كند. به نحو مشابه، معناي لغوي يلدا (مـيلاد)  هاي امروزي آن دو واژه نمي به توضيح كاربرد

شود، ندارد. دلايل جـايگزين   در ايران به اين نام خوانده مي ربطي به منشأ جشني كه امروزه
تـوان تغييـر ذائقـة فرهنگـي      را مـي » آذرجشن«به جاي » شب چله«و » يلدا«هاي  شدن واژه

اي جـانبي در   ايرانيان و كنار رفتن آتش خانگي از كانون اين جشن و تبـديل آن بـه پديـده   
هـاي ايرانـي    هاي مرسوم دانست. رايج نبودن واژة آذر در بسياري از گـويش  بيشتر صورت

و  ها نام قديم اين جشن و رشد و گسترش داستانجديد هم ظاهراً راه را براي تعابير عاميانة 
  زري باز كرده است. مراسمي همچون چله

  
  گيري . نتيجه6

در اواخر سدة چهارم هجري  توان چنين خلاصه كرد: تحول مفهوم و كاربرد واژة يلدا را مي
بيروني يلدا يا همان ميلاد مسيح را در شمار اعياد مسيحيان ذكر كرده است. در نيمة نخست 

دة پنجم (عنصري، منوچهري) اولين كاربردهاي واژة يلدا در ادب فارسي پديدار شـد. در  س
ارتباط يلدا با مـيلاد مسـيح در ادب فارسـي آشـكار بـود و       هاي پنجم و ششم هجري سده

ايرانيان مسلمان به پيروي از مسيحيان، يلدا را به مفهوم بلنـدترين شـب سـال هـم بـه كـار       
شعرا و ادبـا   ي آن هم در همين دوره در آثار ادبي پديدار شد. امابردند. كاربردهاي مجاز مي

اي ادبـي بـود و    آگاهي نداشتند. در ايـن دوره يلـدا واژه   ظاهراً به معناي لغوي واژه (ميلاد)
استفاده از كلمات جديد يا نادر در آثار خود  رفت كه به بيشتر در آثار نويسندگاني به كار مي

تم هجري به بعد تنها معناي ثانوي يلدا (بلندترين شب سـال) و  مند بودند. از سدة هف علاقه
توان در آثار ادبي يافت و پيونـد آن بـا مسـيح از ميـان رفـت.       كاربردهاي مجازي آن را مي

اند، همگي به همين دوران متأخر تعلق دارند و  هاي فارسي كه يلدا را فهرست كرده فرهنگ
د. در اين دوره كاربرد يلـدا در آثـار ادبـي عموميـت     ان تنها همين معاني از يلدا را ذكر كرده

با اين واژه نيز رو به فزونـي گذاشـته باشـد. در     بيشتري يافت و احتمالاً آشنايي عموم مردم
كـاربرد   رفت، بدون ملاحظة به كار مي ها يلدا كه تنها به معناي بلندترين شب سال اين سده
به تدريج جايگزين نام باستاني جشـن  براي ميلاد مسيح (بيست و پنجم دسامبر)،  اصلي آن

  آغاز زمستان ايرانيان شد.
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  ها نوشت پي
، 198- 189، 167- 165، 51- 1/37: جلد 1389. براي شب چله و مراسم آن نك. انجوي شيرازي، 1

  .Omidsalar, 1990: 123–125و  269- 265، 241- 223، 85- 2/57جلد 
  . نيز به معناي فرزند، پسر، پسربچه2
و يادداشت محمد معين بر برهان،  7/329و ج  10/125: ج 1388وضوع نك. قزويني، . براي اين م3

كه يلدا را به احتمال بسـيار   Shaked, 2005: 161. همچنين نك. 8، يادداشت 2448- 2447: 1376
  داند. واژة سرياني و برابر با كريسمس مي

ام شب يلدا در نـواحي مختلـف   كه برگزاري مراسم ميلاد مسيح را با ن Schimmel, 1974: 89. نك. 4
ايران رايج تصور كرده و آن را نشاني از رواج مسيحيت در روزگار پيش از اسلام دانسته اسـت.  
به علاوه، شيمل شب يلدا را با جشن سده خلط كرده و برگزاري سده توسط مرداويج زياري در 

  اشته است.اي از همان نفود مسيحيت پند ق در اطراف اصفهان را نشانهه. 323سال 
  Weryho, 1971: 318. نك. همچنين 5
). Eilers, 1983: 495. آيلرز بر اين باور بود كه اين واژه پيش از اسلام وارد زبان فارسي شده است (6

  كنند. اما شواهد زباني و كاربردهاي اولية آن در ادب فارسي ادعاي او را تأييد نمي
شرون من هذا الشهر و هو ليله علي مذهب الروم عيد يلدا و هو و في الليله التي يتقدمها الخامس و الع. «7

اند  برخي نويسندگان زمان ميلاد مسيح را بيست و چهارم كانون اول هم ذكر كرده». ميلاد المسيح
  ).1/74: جلد 1883(نك. يعقوبي، 

8 .  
ــو  ينـــهاو بـــر دوشـــنبه و تـــو بـــر آد    ــلل تــ ــدر دار يــ ــداو او  يقــ  يلــ

  )211: 1357(ناصر خسرو، 

9 .  
ــ  به عزت شب قدر و شب حسـاب بـرات    يلــداه حرمــت شــب آبســتن و شــب ب

  )729: 1368(عطار نيشابوري، 

10 .  
ــدر آفر  از  ييتـــو گـــو يندادار مهـــر و كـــ يـــزدا ــب ق ــدش ــب  ي ــداو از ش  يل

  )41: 1318(امير معزي، 

11.  
 يلـدا چون عبادتگـاه رهبانـان شـب     منور  باغ و بستان گشته سرتاسر ياحينز انوار ر
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  )21: 1339(رشيدالدين وطواط، 

12.  
 يماسـت پنـدار   يدتو ع يدارنوروز و د رخت  يپندار يلداستدلبر، شب  يشب هجرانت، ا

  )386: 1340(اوحدي، 
ــدايشـــــب  يدرازا ــران يلـــ  رسـن پـرس   يناز من از آن مشك مپرس  هجـــ

  )342: 1366(ابن حسام خوسفي، 

 هست يلداييشب  يكبه جهان  يبه سال كه   مرا يلداستدر غم هجرت شب  يهر شب
  )1/361: 1972(اميرخسرو دهلوي، 

13.  
ــش نكنـ ـ   ــر زلف ــا در س ــان گرامـ ـ يت ــيش  يج ــو حــد پ ــداشــب  يثت ــرد يل ــوان ك  نت

  )681: 1369(خواجو كرماني، 
ــا زلــف تــو قصــه  مشــهور يبــه دراز يلــداشــب  همچــون  مــا را مشــكل ي اســتا ب

  )144: 1999(عبيد زاكاني، 
 را يلدا يشبها ينخود ا بينم ينم يمن روز كه  يعجب كار ينو يت،ز مو يست هر تاريلداشب 

  )7: 1367(سلمان ساوجي، 
 بلنـــدتر يلـــداكـــه بـــود از شـــب  زلفـــي  خـــاك ز گـــرد و غبـــار خـــط  يـــرشـــد دام ز

  )2280: 1364(صائب تبريزي، 
 بخــش يينــور طلعــت رخشــنده روشــنا بــه  مــرا يشزلــف خــو  يلــدايز ظلمــت شــب  

  )344: 1366(ابن حسام خوسفي، 

  .2812: 1388همچنين مقايسه كنيد با قزويني، 
14.  

ــب    ــت شـ ــام ظلمـ ــحبت حكـ ــتصـ  يــدبــو كــه برآ  خــواه يدز خورشــ نــور  يلداسـ
  )205: 1387(حافظ، 

ــرا  و تــــور اســــت يــــرانا يخســــروگــــر آن ك ــژنب چـ ــد ا يـ ــن درشـ ــاه  يـ ــداچـ  يلـ
  )24: 1373(خاقاني، 

15.  
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 كنـد  يلـدا خشمش روز روشن را شـب   دود  كنــد يشــب را روز نــوران  يــرهت يــشنــور را
  )61: 1387(منوچهري، 

 بـود  يلـدا چـون شـب    يروشن بر معاد روز  گردانــد غبــار لشــكرش   يــرهچــون هــوا را ت 
  )153: 1318(امير معزي، 

 ســـوزم يز عشـــقت چگونـــه مــ ـ  كـــه  ينو ببـــــــ يـــــــاكمـــــــال زمـــــــان ب يا
ــا ــت    بـــ ــد گفـــ ــت توانـــ ــار رخـــ ــب   بهـــ ــه شـــ ــدا كـــ ــوروزم يلـــ  روز نـــ

  )688: 1340- 1337(انوري، 
 مـن  يلـداي است از شـب   يزصبح رستخ بيم  چنـد را  يحوصـب  ينهست چون صبح آشكارا كـا 

  )321: 1373(خاقاني، 
ــاه ــول و ك يش ــه ه ــةك ــدو ين ــر ع ــك ياو ب ــده  مل ــداروز را شـــب  تابنـ ــ يلـ ــد همـ  يكنـ

  )573: 1390(مسعود سعد، 
 ينمملال از ماه و پرو يلداشب  ينبگرفت ا كه  روز آمــد يــكصــبح مشــتاقان اگــر نزد يا يبــرآ

  )56: 1385(سعدي، 
ــر ــر ةمهـ ــو مهـ ــه چـ ــا ازحقـ ــود مينـ  بنمـود  يلـدا مـن طلعـت صـبح از شـب      ماه  بنمـ

  )252: 1369(خواجو كرماني، 
 ــ ــن بــ ــمت مــ ــبرق يو روز ينقســ  مــــرا يلــــدااو را، شــــب  يــــدع روز  يــ

  )518: 1371قهستاني، (نزاري 
ــف روز  كننــد ينمــ يــابــه دن ياهمــردان نظــر سـ ـ  ــب   يدس ــود ش ــداخ ــ يل ــد ينم  كنن

  )2035: 1364(صائب تبريزي، 

به معنـاي پسـرِ يلـدا) بـه عنـوان نـام شـخص در ميـان          Bar Yaldā. انتخاب يلدا (و نيز بر يلدا 16
  انتخاب اسامي جنبة تمثيلي دارد. گل و نوروز زبانان مرسوم بود. اما در مثنوي سرياني

اي اسـت   جامانده ترين فرهنگ فارسيِ به ق) كه احتمالاً كهنه. 728( صحاح الفرس. پيش از آن، 17
كه يلدا را فهرست كرده، آن را درازترين شب سال و زمان آن را در آخر فصل پاييز معرفي كرده 

  ).33: 1355بود (نخجواني، 
بايـد   زفان گوياپنجم كانون اول در نظر آوريم، در آن صورت مؤلف  . اگر يلدا را شب بيست و18

  اطلاع خود را از منبعي متعلق به حدود يك سده پيش از زمان خود گرفته باشد.
  .111- 110: 1230الدين حيدر،  ؛ غازي2/266: 1302؛ دهلوي، 1118: 1385ي، قوام فاروق. 19
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د اين واژه در زبان امروزي آسوريان ايران و عـراق  ؛ براي كاربرĀryān, 1992, 541. نك. همچنين 20
  Maclean, 1901:119نك. 

  .2448- 2447: 1376؛ برهان، 1675: 1359؛ انجو شيرازي، 33: 1355. نخجواني، 21
  .Krasnowolska, 2009. مقايسه كنيد با نظر متفاوت كراسنوولسكا در: 22
23.  

 يك چاكري عيسي چنان معروف شد يلدا كه از  به صاحب دولتي پيوند اگر نامي همـي جـويي  
  )55: 1388(سنايي، 

 :Weryho, 1971و نيز  8، يادداشت 2448- 2447: 1376نگاه كنيد به نقل معين از قزويني در: برهان، 

318  
. سنجش اعتبار فرضية تطبيق زمان ميلاد مسيح با زايش خورشـيد يـا مهـر در آيـين ميترائيسـم      24

  به بحث اينجا ارتباطي ندارد.موضوع اين مقاله نيست و 
رنگ نيستند و اصـلاً معلـوم نيسـت     شوند، سرخ هايي كه در شب چله خورده مي . همة خوراكي25

  ها در روزگار باستان مرسوم بوده باشد. خوردن همان
هايي همچـون افـروختن آتـش و گـرد آمـدن بـه دور آن،        . جشن آغاز زمستان يزيديان با رسم26

كه با جشن سـده قابـل مقايسـه باشـد ـ       ذرجشن باستاني دارد و بيش از آنمشتركات جالبي با آ
رسـم   ) ـ به اين جشـن شـباهت دارد.   Kreyenbroek, 1995: 156كه پيش از اين اظهار شده ( چنان

هديه فرستادن خانوادة پسري كه با دختري نامزد كرده براي دختر، در خراسان و آذربايجـان، در  
  ).118: 1355وشي،  اند (نك. فره ن جشن با زايش و تولد دانستهشب چله را نشان ارتباط اي

: 1395هاي سال سيار ايراني با فصول سال در اواخر دورة ساساني نـك. جـم،    . براي برابري ماه27
  ».تقويم شمرده«، ذيل ستون 1، جدول 39

شـن را  . بويس به اشتباه وجود دو جشن سده را در دو زمان مختلف سال تصـور كـرده و آذرج  28
  ).Boyce, 1976: 37; Boyce, 1983: 800يكي از آنها دانسته است (

  Krasnowolska, 2011و  177- 152: 1382. براي باباي دهقان نك. كراسنوولسكا، 29
. مقايسه كنيد با رسم به دور آتش كرسي نشستن يا افروختن شمع در شب چلـه در بسـياري از   30

ها تا صبح شب چله در افغانستان؛ نك. عابـدوف،   تن چراغنقاط ايران، و رسم افروخته نگاه داش
1395 :166.  

و بـراي ارتبـاط آن بـا     235- 2/231: جلـد  1389زري ملاير نك. انجـوي شـيرازي،    . براي چله31
  .46: 1395آذرجشن نك. جم، 

  .47- 35: 1395. براي آبريزگان نك. جم، 32
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  .Cohen, 1993: 392–394. براي جشن كنونو نك. 33
  
  نامه بكتا

و تجديـد نظـر سـيد     ينالـد  اقبال صـلاح  يحبه تصح ،خسرو ياتغزل ياتكل. 1972امير خسرو دهلوي. 
  .لاهور وزيرالحسن عابدي.

، به اهتمام عباس ديوان اميرالشعراء محمد بن عبدالملك نيشابوري متخلص به معزي. 1318امير معزي. 
  اقبال. تهران: كتابفروشي اسلاميه. 

، ويراسـتة رحـيم   فرهنگ جهـانگيري . 1359الدين حسين بن فخرالدين حسن.  انجو شيرازي، ميرجمال
  عفيفي. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.

  . تهران: اميركبير.ها و آداب و معتقدات زمستان جشن. 1389انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم. 
محمدتقي مدرس رضوي. تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر      ، به اهتمامديوان انوري. 1340- 1337انوري. 

  كتاب.
ه تصحيح سعيد نفيسي. تهران: ب ،كليات ديوان اوحدي اصفهاني معروف به مراغي. 1340اوحدي مراغي. 

  اميركبير.
  االله طالبي. تهران: پازينه. ، به تصحيح حبيبفرهنگنامه زفان گويا و جهان پويا. 1389بدرالدين ابراهيم. 

  ، به اهتمام محمد معين. تهران: اميركبير.برهان قاطع. 1376مدحسين بن خلف تبريزي. برهان، مح
  ). تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.124دانم؟  (از ايران چه مي شب يلدا. 1396بلوكباشي، علي. 

  .635- 629ماه، ص  ، بهمن6، شمارة چيستا». دربارة جشن سده. «1360بهار، مهرداد. 
  . تهران: چشمه.از اسطوره تا تاريخ. 1376بهار، مهرداد. 
  ، به تحرير سيروس شميسا. تهران: علم.نگاهي به تاريخ و اساطير ايران باستان. 1388بهار، مهرداد. 

  المعارف العثمانيه. . حيدرآباد: دائرهالقانون المسعودي. 1956- 1954بيروني، ابوريحان محمد بن احمد. 
، تحقيق و تعليق پرويز اذكـايي.  الاثار الباقيه عن القرون الخاليه .1380بيروني، ابوريحان محمد بن احمد. 

  تهران: ميراث مكتوب.
الدين همـايي.   ، به تصحيح جلالالتفهيم لاوائل صناعه التنجيم. 1386ابوريحان محمد بن احمد.  بيروني،

  تهران: هما.
، تحقيـق محمـد   المنسـوب ثمار القلوب في المضـاف و  . 1965ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد. 

  ابوالفضل ابراهيم. قاهره: دارالمعارف.
  ، به تصحيح علي محدث. اوپسالا: دانشگاه اوپسالا.گل و نوروز .2001. جلال طبيب شيرازي

، 6، سـال  هاي ايرانشناسي پژوهش ،»آبريزگان و آذرجشن؛ انقلابين و تقويم ساساني. «1395جم، پدرام. 
  .54- 35، ص 1شمارة 
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، به تصـحيح سـليم   هاي خطي سدة نهم ديوان حافظ بر اساس نسخه. 1387الدين محمد.  حافظ، شمس
  نيساري. تهران: سخن.

، بـه تصـحيح ضـياءالدين    ديـوان خاقـاني شـرواني   . 1373الدين بديل بن علـي.   خاقاني شرواني، افضل
  سجادي. تهران: زوار.

  مد سهيلي خوانساري. تهران: پاژنگ.، به تصحيح احديوان اشعار خواجو كرماني. 1369خواجو كرماني. 
، به تصـحيح احمـد احمـدي بيرجنـدي و     ديوان محمد بن حسام خوسفي. 1366خوسفي، ابن حسام. 

  .استان خراسان يريهناشر: اداره كل حج و اوقاف و امور خمحمدتقي سالك. مشهد: 
  . لكهنو: منشي نولكشور.مؤيد الفضلاء. 1302دهلوي، محمد بن لاد. 

  . تهران: آرتاميس.هاي ايراني جشن. 1391رجبي، پرويز. 
  ، به تصحيح سعيد نفيسي. تهران: كتابخانه باراني.ديوان رشيدالدين وطواط. 1339رشيدالدين وطواط. 

  . تهران: بهجت.شماري و جشنهاي ايران باستان گاه. 1371رضي، هاشم. 
  . تهران: آگه.ايران امروز هاي كهن در ها و جشن آيين. 1376الاميني، محمود.  روح

  ، به تصحيح غلامحسين يوسفي. تهران: سخن.غزلهاي سعدي .1385سعدي، مصلح بن عبداالله. 
  عليشاه. منصور مشفق. تهران: صفي ، به اهتمامديوان سلمان ساوجي. 1367سلمان ساوجي. 

به تصحيح مـدرس  . ديوان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، 1388سنايي، مجدود بن آدم. 
  رضوي. تهران: سنائي.

  ، به كوشش محمد قهرمان. تهران: علمي و فرهنگي.ديوان صائب تبريزي. 1364صائب تبريزي، 
، برگردان بهرام اميراحمديان. تهـران:  ها و باورهاي مردم افغانستان آداب، آيين. 1395عابدوف، داداجان. 

  نداي تاريخ.
  ، به تصحيح محمدجعفر محجوب. نيويورك.زاكانيكليات عبيد  .1999عبيد زاكاني. 

  ، به تصحيح تقي تفضلّي. تهران: علمي و فرهنگي.ديوان عطاّر. 1368عطار نيشابوري، فريدالدين محمد. 
شـبانگاه انقـلاب    يلـدا،  - زمسـتان   يماه اهورامزدا و سرآغاز صولت سرما ي،د. «1361. جابر ي،عناصر

  .571- 558 ، ص15شماره  ماه، يد ،ايستچ ،»قامت شب ينماد بلندا و يشتو
  . لكهنو: منشي نولكشور.هفت قلزم. 1230الدين حيدر.  غازي
  . تهران: دانشگاه تهران.جهان فروري. 1355وشي، بهرام.  فره

  ، به كوشش ايرج افشار. تهران: دانشگاه تهران.يادداشتهاي قزويني. 1388قزويني، محمد. 
، بـه تصـحيح حكيمـه دبيـران. تهـران:      شرفنامة منيْري يا فرهنگ ابراهيمي. 1385قوام فاروقي، ابراهيم. 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
، ترجمة ژاله متحـدين. تهـران:   شماري ايراني چند چهرة كليدي در اساطير گاه. 1382كراسنوولسكا، انا. 

  ورجاوند.
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تصحيح محمد مهيار. تهران: پژوهشگاه علـوم  ، به ديوان مسعود سعد سلمان. 1390مسعود سعد سلمان. 
  انساني و مطالعات فرهنگي.

. چاپ باربيه دو منار و پـاوه دو  مروج الذهب و معادن الجوهر. 1877- 1861مسعودي، علي بن حسين.
  كورتي. پاريس.
  . موصل: دير الآباء الدومنيكيين.دليل الراغبين في لغه الآراميين. 1900مناّ، يعقوب اوجين. 

، بـه  ديـوان اشـعار منـوچهري دامغـاني    . 1387چهري دامغاني، ابوالنجم احمد بن قوص بن احمـد.  منو
  كوشش برات زنجاني. تهران: دانشگاه تهران.

  . تهران: جامي.ديدي نو از ديني كهن (فلسفه زرتشت). 1374مهر، فرهنگ. 
مينوي و مهدي محقق.  ، به تصحيح مجتبيديوان اشعار حكيم ناصر خسرو قبادياني. 1357ناصر خسرو. 

  گيل با همكاري دانشگاه تهران. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك
، بـه  صحاح الفرس (فرهنگ لغات فارسي از قرن هشتم هجـري) . 1355نخجواني، محمد بن هندوشاه. 

  تصحيح عبدالعلي طاعتي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
  ، به تصحيح مظاهر مصفا. تهران: علمي.نزاري قهستانيديوان حكيم . 1371نزاري قهستاني. 
. تهـران:  ها، مراسم و باورهاي مذهبي ـ سنتي زرتشتيان ايـران   يادگار ديرين: آيين .1394نيكنام، كورش. 

  بهجت.
  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.جشنهاي ايراني. 1390هويان، آندرانيك. 

  هوتسما. ليدن: بريل. ، چاپتاريخ. 1883يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب. 
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